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نشان «ویستا» با جایزه ۳۰میلیونی 
فراخوان داد

شرق: اولین جایزه ســالانه هنــر معاصر ویستا  �
هم زمان با چهارمین سالگرد گالری ویستا، به ایده 
برتر هنری اهدا خواهد شــد. دکتر پریســا پهلوان، 
مدیر گالری ویستا با اعلام خبر فوق گفت: «انگیزه 
بخشــی برای خلق ایده های تازه در آفرینش های 
هنری، شناســایی طرح های برتر و نوآورانه در هنر 
معاصر، حمایت و تولیــد محتوا از جمله اهداف 
محوری جایزه و نشــان ویستا اســت».او با اعلام 
ایــن نکته که جایــزه ایده برتر ویســتا ۳۰ میلیون 
تومان است، گفت: «علاقه مندان می توانند از اول 
مرداد تا اول شــهریور طرح ها و ایده های نوآورانه 
خــود را به این دبیرخانه در گالری ویســتا تحویل 
دهنــد».او افزود: «شــرکت کنندگان در این رقابت 
هنری با هیچ گونه محدودیت ســنی یــا متریالی 
روبه رو نیســتند، علاقه منــدان می توانند طرح ها 
یــا پروپوزال های خود را با توجــه به فرمت هایی 
که در ســایت گالری ویســتا آمده، ارائــه دهند». 
پهلوان درعین حال خاطرنشــان کرد هنرمندان با 
ســوابق هنری نمایشــگاهی و تجربیات در زمینه 
طرح های پیشنهادی، دارای اولویت خواهند بود. 
مدیر گالری ویستا گفت هیأت انتخاب که متشکل 
از چهره هــای هنری و دانشــگاهی هســتند و نیز 
مراحــل برگزاری و داوری به زودی اطلاع رســانی 
خواهد شد.گفتنی است نشانی سایت گالری ویستا

www.vistaart.gallery است. 

«صفامنش» روی صحنه می رود
تالار  وحدت 

میزبان نوای کردی و لری

شرق: کنســرت کردی و لری حسین صفامنش  �
و گروه آرشــاویر برگزار خواهد شــد. این کنسرت 
که به سرپرســتی فرشاد رســتمی به روی صحنه 
خواهــد رفــت، نواهــای محلی را اجــرا خواهد 
کــرد. قطعــات ایــن مجموعه با صدای حســین 
صفامنش بــه گوش علاقه مندان خواهد رســید. 
فرشــاد رســتمی (قیچک باس و قیچــک آلتو)، 
علیرضــا صنعتی (عــود و دیوان و نی) احســان 
عبدی پور (ســرنا)، آوا ایوبــی (تارباس)، مرتضی 
فتحی (کمانچه)، امین امینی (ســنتور)، علیرضا 
مصدقی (پرکاشــن و تنبــک)، شــقایق بختیاری 
(تار)، شــیما بلوکی فــر (کمانچه)، زهــرا نادری 
(دف و دایــره و بندیــر) و پریســا اینانلــو (دف و 
دهــل و پرکاشــن) نوازنــدگان گروه آرشــاویر در 
کنســرت مرداد هســتند. این کنســرت در تاریخ ۹ 
خــرداد نیز برگزار شــد که با اســتقبال اقوام کرد 
و لر مواجه شــد. گروه آرشــاویر امشــب، ســوم 
مــرداد، ســاعت ۲۱:۳۰ ایــن کنســرت را در تالار 
وحدت اجرا خواهد کــرد. علاقه مندان می توانند 
برای تهیه بلیت به وب ســایت ایران کنســرت به 

نشانی www.iranconcert.com مراجعه کنند. 

داوران جشنواره عکس برج میلاد 
معرفی شدند

شــرق: اســماعیل عباســی، ابراهیم حقیقی،  �
بهــروز مهــری، ســاتیار امامی و وحید ســالمی 
به عنــوان داوران دومیــن جشــنواره بین المللی 
عکــس بــرج میــلاد تهــران معرفی شــدند.به 
گــزارش روابط عمومی برج میــلاد تهران، دومین 
جشــنواره بین المللی عکس بــرج میلاد تهران با 
شــعار «ایرانی می تواند» و بــا هدف معرفی نماد 
ملــی ایرانیــان در عرصه بین الملــل، یاری گرفتن 
از هنر بــرای معرفی برج میــلاد، ثبت جلوه های 
ویــژه از معماری نوین نماد ملــی و ایجاد فضای 
پرشــور و صمیمــی بیــن هنرمنــدان و همچنین 
برگــزاری نمایشــگاهی از آثار فاخر و دســتیابي 
بــه آثار ارزشــمند هنرمنــدان، اول مهرماه برگزار 
می شود.براســاس اعلام دبیرخانه این جشــنواره، 
هیــأت داوران متشــکل از اســماعیل عباســی، 
ابراهیم حقیقــی، بهروز مهری، ســاتیار امامی و 
وحید ســالمی کــه از جمله عکاســان حرفه ای 
و بنام ایرانی در ســطح بین المللی هســتند، آثار 
ارســالی به دبیرخانه را انتخاب و داوری خواهند 
کرد.مهلت ارســال آثار تا ۱۵ شــهریور به ســایت
www.miladfestival.ir است.آثار پذیرفته شده در 
این دوره در قالب نمایشگاهی، از تاریخ اول تا نهم 
مهرماه در گالری برج میلاد تهران در معرض دید 

علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

زیر آسمان فیروزه اى

نگذاریم سینمای کمدی بمیرد

تجربــه ماه های اخیر نشــان داده کــه همچنان  �
ســینمای کمدی در میان مردم محبوب اســت. در 
جامعــه ای که خنده و شــادی در آن اولویت ندارد، 
ســینمای کمدی می توانــد گریزگاهی باشــد برای 
یکی، دوســاعت دوری از مشــغله های کسالت بار و 
افســرده کننده روزانه. کمدی امــا، مقتضیاتی دارد و 
توانایی خنداندن، مهارتی دشــوار و مهم اســت که 
هرکســی به آن مجهز نیســت. یکی از دشــوارترین 
مراحل، ســوژه و موضوعی اســت که هنرمند به آن 
می پردازد و آن را دســتمایه کمــدی می کند. تجربه 
نشان داده ایرانی ها سخت می خندند و اساسا برخی 
موضوعات که در ســینمای اروپا یا هالیوود قهقهه 
تماشــاگر را درمــی آورد، به مــذاق ایرانی ها خوش 
نمی آید و گاه بی مزه به نظر می رســد. پس عملا کار 
کمدی نویس و کمدی ساز و کمدین سخت تر از حدی 
است که تصور می کنیم. حالا تصور کنید انتخاب این 
موضوعات و ســوژه ها دچار محدودیت های زیادی 
هم بشــود. یعنی از طرفی دستگاه نظارتی سینما و 
از طرف دیگر حساسیت های بعضا بی مورد موجود 
در جامعه دســت به دســت هم می دهند تا تعداد 
ســوژه های ممنوعه برای خندیدن و خنداندن هرروز 
بیشتر شود و دســت فیلم ساز کمدی هرروز بسته تر. 
شــوخی با افراد، اقشــار، اقوام، مشــاغل، زبان ها و 
لهجه ها ممنوع است. شوخی با مشکلات اجتماعی 
و اقتصادی و درمانی و رفاهی، به کلی مجاز نیســت. 
شوخی با سیاســت هم که حرفش را نزنید. شوخی 
و کنایــه، بــا نیت نقد و اصلاح هم که زود سیاســی 
می شــود و هزینه دارد. با عادات بد اجتماعی مردم 
و مســئولان مثل دروغ یا عوام فریبی یا حتی دزدی و 
اختلاس هم که شــوخی کنی، معنای کاملا سیاسی 
پیدا می کند. طعنــه و کنایه به هیچ کس و هیچ چیز 
و هیچ جا جایز نیســت؛ یا جرم است یا سیاه نمایی یا 
تمســخر یا تحقیر یا توهین یا تضعیف. پس واقعا با 
چه چیزی می شــود شــوخی کرد؟ همین وضعیت 
موجب شده که ســطح فیلم های کمدی تا این حد 
نــزول کنــد و بی کیفیت ترین فیلم هــای کمدی در 
نازل ترین سطح محتوایی پایشــان به پرده سینما باز 
شــود. نتیجه این می شود که باید از خودمان بپرسیم 
چرا نظیر آن فیلم های کمدی ســال های پیش دیگر 
تولید نمی شود؟ سینماگران مطرحی که در سال های 
گذشته در حوزه سینمای کمدی فعال بودند الان کجا 
هستند؟مسئله دیگر این است که دیگر کسی شوخی 
با خــودش را هم برنمی تابد. هر شــوخی ای معنای 
توهین به خود می گیــرد. ظرفیت و جنبه مواجهه با 
شــوخی که به کلی پایین آمده است و زود اعتراض و 
داد و فریاد و تحصن و... شــکل می گیرد که متأسفانه 
خریدار هم دارد و نافذ است. با این شرایط اساسا کار 
نویســنده و سازنده کمدی دشــوار ترین کار دنیاست. 
طبیعی است اگر می بینیم تمایل سینماگران کاربلد به 
ساخت کار کمدی از همیشه کمتر شده است. سیستم 
نظارتی سینما هم که اخیرا بسیار محافظه کار شده و 
سیاست آسه برو، آسه بیا را در پیش گرفته که به نظرم 
از نکوهیده ترین سیاســت ها در حوزه فرهنگ اســت 
و آســیب های جبران ناپذیری به سینما می زند. اینکه 
کاری کنیــم، که صدایی از کســی درنیاید، بی تدبیری 
محض است. گسترش سانسور ســاده ترین کار است 
و این سیاســت همراه با ترس و محافظه کاری، باعث 
سانسور گسترده می شــود، خودسانسوری را توسعه 
می دهــد و از توقیف هم لطمه زننده تر اســت. کاش 
همه مان ظرفیت شــوخی را در خــود ایجاد کنیم یا 
بالا ببریم. اعتمادبه نفسمان را بازیابیم. شوخی، کسی 
را تضعیف نمی کند. شــوخی با تمســخر فرق دارد. 
شــوخی با توهین و تحقیر مــرز دارد. این همه دچار 
سوءتفاهم نباشیم. نمی شــود بدون شوخی جامعه 
شادی داشت. سینمای کمدی بدون شوخی می میرد. 
بگذاریم دست شوخی نویسان و طنزپردازان باز باشد. 
سیستم نظارتی مان هم کمک کند که فرهنگ شوخی 
که به خنده و شــادی دســته جمعی منجر می شود 
جــای خــود را در جامعه پیدا کند. بــا محدودکردن 
شوخی، هیچ فیلم کمدی و شاد به دردبخوری تولید 
نمی شود. اگر همه، کمی سعه صدر و اعتمادبه نفس 

داشته باشیم، خیلی چیزها حل است.

یک اتفاق ساده

سال سیزدهم    شماره 2638 هنریکشنبه   3 مرداد 1395

 کیوان کثیریان

فراخوان جشنواره امام رضا(ع)
فراخــوان کمیتــه هنــری بخــش دانشــگاهی  �

چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در پنج 
بخش هنرهای تجســمی، هنرهای سنتی و کاربردی، 
هنرهای نمایشی، هنرهای موسیقایی و مطالعات هنر 

منتشر شد.
بخش دانشــگاهی این جشنواره، امسال به نحوی 
متفاوت با سال گذشته به صورت یکپارچه و ملی کار 
خود را آغاز کرده اســت. یکی از مهم ترین رویدادهای 
ایــن دوره در بخش کمیته هنری این اســت که برای 
اولین بار به صورت جامع در تمامی رشــته های هنری 

با رویکردی نوین برگزار می شود.
دبیرخانه کمیتــه هنری چهاردهمین جشــنواره 
بین المللــی امــام رضا(ع) تــا  ۲۵ مهر پذیــرای آثار 

دانشجویان هنرمند است.

پیشنهاد روز

دنیا مقــدم راد: از مواهــب فرهنگِ سهراب کشــی و 
ادیپ اســت که جامعــه ای، یا پیش از خــود را انکار 
می کند یا پس از خود را نقض. رستم ها و شهریارهای 
گل درشــتیم ما امروزه. مــا همگی با هم، دســت  به 
 دســت هم می دهیم تا قدرندانستن را به بهترین وجه 
به جــا بیاوریم. چطور وقتی کســی که انســانی بزرگ 
می خوانیمش زنده اســت، از او یــاد نمی کنیم، به او 
افتخــار نمی کنیم، مــدام تقدیــرش نمی کنیم و مثل 
عزیزی کــه از خونمان باشــد، مدام نقــل مجلس و 
قربان صدقه اش نمی کنیم؟ وقتی او را می بینیم، اشک 
شوق نداریم و البته همه اینها به کنار، اجازه کارکردن 
را هــم از او ســلب می کنیم.امــا به محــض رفتنش 

صفحه کاملا برمی گردد؛ یک باره؟!  
این یک واقعیت است که باور جهان امروز از ایران 
مدیون کیارســتمی و مجیدی و فرهادی هاست. از این 
واقعیــت واقعی تر، این اســت که درســت در همین 
لحظه، شــجریان زنده است و اگر مثلا زنگ بزنیم به او 
بگوییم از شبکه سراسری سیما، به نیابت از یک ملت 
داریم حالت را می پرســیم؛ خوبــی؟ احتمالا خواهد 
گفــت اگر تابه حال بــد بودم هــم الان خیلی بهترم! 
همیــن! و قطعا اتفاق بعــدی آن قدر ســاده و حتی 
مســخره خواهد بــود که آدم خجالت بکشــد بگوید؛ 
اینکه خداحافظی می کنیــم و تلفن را قطع می کنیم. 

همین! تمام!
هیــچ تکانه سیاســی ای هم بــه هیچ جای جهان 
وارد نخواهد شد، پایه های هیچ سامانه ای هم سست 
نمی شــود کــه هیچ، مثل پیــام محتوایی بســیاری از 
آثار برتــر جهان، پیام ادب می دهیــم. به کوچک ترها 
یــاد می دهیم قدردان زحمتی باشــند که گذشــتگان 

کشیده اند. اما نمی کنیم! 
مســن آزاری یکی از تبحرات امــروز فرهنگ ایرانی  
اســت. چرا؟ چون می دانیم که پیر گشــت و تغیر در 
او نمی آید؟ این ویژگی جهان بی رحمی  اســت که در 
آن زنده ایــم. حال همدیگر را گرفتن. اینکه بروز فجایع 
انســانی، در دوره تاریخی معاصر، آســتانه تحمل در 
برابر شــناعت را برای آدمیان تغییر داده و هرروز هم 
در حال جابه جاکردن آستانه بی رحمی است، یک امر 
مســلم است و شاید به تبع آن اســت که به راحتی به 
ساحتِ پیش کسوتانمان جســارت می شود و ما تکان 

نمی خوریم که نوبت خودمان هم خواهد شد.
بســاط  در  کــه  چیــزی  آن  می گویــد  پیرمــرد، 

دست فروشــان می بینید، کتاب من نیست. دست کاری 
شــده. آن را نخوانیــد. نخرید. ما تــکان نمی خوریم. 
درحالی کــه  با کتاب هایش بزرگ شــده ایم. ما در یک 
حرکت جمعی کتاب های کپی شده را یک جا نمی خریم 
و دور نمی ریزیم. آن یکی با موی ســپید و دســت کم 
چندده دیالوگ مشــهور که در زبان محاوره یک نسل 
وارد کــرده، مجبــور می شــود بگوید قاچــاق فیلمم 
حلالتان نیست اگر ببینید و ما تکان نمی خوریم. ما در 
یک حرکت هماهنگ، روزه ندیدنش را نمی گیریم. این 
زن حق منه، عشق منه، سهم منه. هست کسی که این 
جمله را هرچند به تمسخر در لحظه ای از زندگی اش 

به کار نبرده باشد؟
ما حرکت جمعی مناسب در ناخودآگاه جمعی مان 
برای همراهی با هم نداریم. ما یک به اصطلاح والس 
جمعی یا ریتم یا هماهنگی برای کاستن از آلام زندگی 
نداریم. کوک بــودن می خواهد. بچه با پــدر خانواده، 
کارمنــد بــا رئیس، مدیر بــا وزرا و الی آخــر، نه مورد 
عنایت قراردادن های هر روزه که در رانندگی شاهدش 
هســتیم یا در ارقام فســاد مالی. عطف به تیتر بزرگ 

خبرگزاری مهر؛ ۱۰میلیون 
پرونده  فحاشــی خیابانی 
تهرانی ها.  برای  در ســال 
اعصابمون!  اینه وضعیت 
به بیان ساده، ما همدیگر 
به؛  نداریم.عطف  قبول  را 
رحمانیــان در گفت وگــو 
بــا ایلنــا: «فکــر می کنید 
آن موقعی کــه من برای 
«روز  نمایــش  بازجویــی 
نامه ها  می رفتم،  حسین» 
از طرف کجا بود؟ از طرف 
ریاســت جمهوری  نهــاد 
یــا قــوه قضائیــه؟ نــه! 
هیچ کدام اینها نبود. همه 
از طرف دوستان خودمان 
بودند و بازجو اسامی شان 
را به من گفت. این تئاتری 
اســت که برای همکاران 

خــودش هم تره خرد نمی کند و علاقه مند اســت که 
عده ای پایشــان از این تئا تر بریده شود و گورشان از این 
مملکت گم شــود تا راحت تر کار کننــد. من تا ته این 
داستان رفتم و زمانی اگر کسی اعتراضی کرد مجبورم 
اسامی کسانی که گزارش داده بودند را بگویم. بازجوی 
من اصلا «روز حســین» را نخوانده بود و نمی دانست 
من چه کسی هســتم و نمی دانست موضوع چیست. 
خود بازجو به من گفت باور کنید ما با شــما مشــکلی 
نداریــم و راســت هــم می گفــت. گفت اینهــا همه 
گزارش ها و راپورت هایی اســت که دوســتان خودتان 
داده اند. اینها شــرایطی اســت که من را به سویی برد 
که دیدم بهتر است کمتر با بدنه تئا تر که نقش قاضی 
و بازجو را همــه، خود به تنهایی ایفا می کند در ارتباط 
باشم. شکر خدا تریبون هایی هم دارند؛ از روزنامه های 
غیراصلاح طلب».موضوع  تــا  گرفتــه  اصلاح طلــب 
انسان علیه انسان، دســت مایه متن جدیدی از ماتئی 
ویسنی یک و ترجمه و کارگردانی اصغر نوری، در تالار 
مولــوی، پاییز روی صحنه خواهد رفت با نام «ریچارد 
سوم اجرا نمی شود».ارادت محصول دیدن است. باید 
دید، تربیت شد تا ارادت 
یافت. تصویر نیکو را باید 
نشــان داد، الگــو را باید 
تصویرسازی کرد تا بشود 
کــرد. عین  پیروی  آن  از 
را،  مادر  بگوییــم  این که 
پدر را، خانواده را، تربیت 
خانوادگی را باید داشت، 
تجربه  بایــد  دیــد،  باید 
کرد و چشــید تا فهمید 
و تــوان انتقالش را پیدا 
نمایش  بــه  کرد. عطف 
ضربــت زدن  مجلــس 
که دارد مدام می پرســد 
اگــر تصویــرِ الگوتریــن 
معیار  تصویــر  انســان، 
ما  دینی  آموزه هــای  در 
تقــدس حذف  دلیل  به 
اســت، پس چــه داریم 

که نشــان دهیم؟نمایش ســزارین به این سؤال پاسخ 
می دهد. ما یک عده ای هســتیم کــه اتفاقی در همان 
سالنی نشسته ایم که آدم قصه با کتک زنش قرار دارد! 
کتک زن! این آغاز ماجرای نمایش ســزارین است. یک 
نفر در دنیای اشــباع از قشــقرقِ امروز به این راه حل 
رســیده؛ شــغلش کتک خوردن از کســانی باشــد که 

می خواهند بزنند، بلکه زندگی تحمل پذیر شود.
که خب اگه اونا این طوری آروم می شن، بذار بزنن-
خسته  شده اما. حالا یک اسلحه پر آورده بدهد به 
کتک زنش و خلاص شــود، که او هم نمی آید و قرار به 
فردا موکول می شود. به همین سادگی؛ طرح تک خطی 
داســتان نمایش ســزارین. ســاده و کافــی تا درکش 
کنیــم و البته پرسشــگر. ورود به دنیای سزارین شــده 
امروزی هایی که محصول دهه مشــخصی هســتند؛ 
دهه ۶۰ با کارتون های خاص که به محصولش داشتن 
رسالت را تزریق کرده اســت.حالا آدم قصه روبه روی 
ما می ایســتد، قوطی کبریتی از جیــب درمی آورد، باز 
می کند و جلو ما می گذارد، داخلش یک سوسک مرده 
را نشــان می دهد و ادعا می کند که فلرتیشیای کارتون 
لی لی پوتی هاســت و همان گونــه ای تلــف شــده که 
هم نوعانش یعنی تمــام لی لی پوتی ها، در اتاق خواب 
کودکی هایش قتل عام شــده  اند توســط کسی که او را 
در اتاق حبس کرده بوده.بازآفرینیِ شخصیت دهه ۶۰ 
در دهه ۹۰. اینجا، در این متن دارد حق مطلب درباره 
یک ویژگیِ بارز از انســان ایرانی دهه ۶۰ ادا می شــود؛ 
ویژگی ای که شــامل یک پروسه دلبستگی به یک باور 
و انقراض آن و جست وجوی باورهای جایگزین است؛ 

پروسه ای که یک نمود بیرونی ساده دارد.
بلاهت

وقتی منطقی برای اعتنای یک نسل باقی نمی ماند، 
شــخصیت مدام در حال تعویــض بنیان های ابتدایی 
باورها، دســت وپای دائم می زنــد. در اطرافش مدام 
در حــال تغییــر رویه هســتند و او هنوز دل مشــغول 
رســالت خودش و اصطلاحا ایستادن روی باورهایش 
در چالش مدام اســت و این گونه می شــود که اگر در 
کودکــی دوره شــکوفایی و آفرینــش در آدم های پیر 
بــه نظرش دوره منقرضی می رســیده، حالا با چالش 
انقراض خود درگیر اســت در میانه راهِ نرسیده و حتی 
نپیموده. دنیای کام نگرفته یک دهه شصتیِ باورمند را 

در سزارین می توان به عینه شاهد بود.
ادامه در صفحه ۲۰

3 نمایش و چند حاشیه 

۷۵سالگی خالق «ای ایران» بهانه ای شد برای خانه هنرمندان تا هفته فیلم ناصر تقوایی را برگزار کند. در این برنامه که از امروز آغاز می شود، گزیده 
فیلم های پیش از انقلاب، ناخدا خورشید، گزیده آثار مستند،  ای ایران، کاغذ بی خط  و فیلم های کوتاه کشتی یونانی و رهایی این کارگردان در شش 
روز در سینماتک خانه هنرمندان به نمایش در می آید. به همین مناسبت در گفت وگویی با پرویز پرستویی ابعاد مختلف کار تقوایی را بررسی کردیم. 

  قرار اســت هفته فیلم «ناصر تقوایی» در خانه هنرمندان برگزار شود  �
و همین طور باید ۷۵ سالگی ایشــان را تبریک بگوییم. به همین مناسبت 
تمایل دارم تحلیل شــما را درباره ســینمای ناصر تقوایی بدانم. اصولا چه 
ویژگی هایی در فیلم های ایشان می بینید و کلا تلقی و دریافت شخصی تان 
از فضای فیلم های ناصر تقوایی چیســت؟ همچنین از نظر شما نکاتی که 
در فیلم های ایشان هســت، ولی در فیلم های امروز ایرانی کمتر شاهدش 

هستیم، چیست؟ 
واقعیت این اســت که ســینمای اســتاد ناصر تقوایی بســیار گســترده و 
چندوجهی اســت و من فقــط در حد بضاعتــم می توانم دربــاره فیلم های 
درخشــان و خود ایشــان صحبت کنم. اما نکته اساسی و مهمی که در اینجا 
باید بازگو شــود این اســت که درحال حاضر جای خالی ایشان و استاد بهرام 
بیضایی در ســینمای ایران مشهود به نظر می رســد و این نکته نمود بیرونی 
دارد. امیدوارم در روزهای بســیار نزدیک شاهد ساخت فیلم های موردعلاقه 
این دو بزرگوار باشیم. البته خدا را شکر می کنم که کارگردانان بزرگی همچون 
داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، بهمن فرمان آرا، خسرو سینایی و... هنوز 
فیلم می ســازند و ســرپا و فعال اند. درباره فیلم های مستند و داستانی آقای 
تقوایی هــم باید بگویم که هر یک در جایگاه خود تأثیرگذار بوده اند و تا امروز 
تأثیرات زیادی روی سینمای ایران گذاشته اند. با وجود ساختار هنری و محتوای 
پرمغز هرکدام، هر قشری از جامعه توانسته اند با آنها ارتباط برقرار کنند. خوب 
می دانیم که همه آدم ها از هر طبقه اجتماعی و با هر تحصیلاتی نقاط ضعف 
و قوتی دارنــد، اما بااین حال همه می توانند هم با فیلم های مســتند آیینی و 
قوم شناسی و هم با فیلم های داســتانی و قصه گوی استاد ارتباط برقرار کنند 
و این چیز کمی نیســت. آقای تقوایی، قصه گویی ماهر و تواناست و قطعا اگر 
ایشــان فیلم نسازند، سینمای ایران متضرر می شود و نه خودشان. چون آقای 
تقوایی در کمال بی نیــازی دارند زندگی می کنند و به تدریس و آموزش ادامه 

می دهند. 
  با اینکه شما تاکنون با آقای تقوایی همکاری نکرده اید، جدا از فیلم هایی  �

که کارگردانی کرده اند، چگونه به دنیای فکری ایشان نزدیک شده اید؟ 
متأســفانه تاکنون این سعادت و فرصت به من دســت نداده که با ایشان 
همــکاری کنم. معتقدم اگر می شــد، عالی بود، چــون برایم همچون کلاس 
درس می نمود. اما باید بگویم مدت ها به اصطلاح پای درس ایشان بوده ام و از 
کلمات و طرز نگاهشان به زندگی بسیار آموخته ام. ساعت ها تا پاسی از شب و 
حتی طلوع آفتاب پای حرفشان می نشستم و کلی یاد می گرفتم. واقعا اعتقاد 
دارم که ایشــان گنج پنهان هستند. من و شما و علاقه مندان به سینما حتما با 
کارهای ایشان آشنایی داریم. اما مثلا نسل جوانی که در خارج از کشور به دنیا 
آمده و زندگی می کند یا دهه هفتاد یا هشــتادی ها شاید اسم ناصر تقوایی هم 
به گوششان نخورده باشد؛ اما به محض اینکه اسم سریال «دایی جان ناپلئون» 
به میان می آید یا از شــبکه های ماهواره ای پخش می شــود، بلافاصله ایشان 
را می شناســند؛ سریالی بسیار درخشــان که تا امروز جزء تک ستاره های تاریخ 
تلویزیون ایران محسوب می شــود. و باوجود ریختگی و رنگ پریدگی فیلم که 

حاصل گذر زمان است، هنوز هم دیدنی است. 
  تحلیلتان از بازیگران این سریال چیست؟  �

شما حســاب کنید که آقای تقوایی در چه سن وســالی سریال «دایی جان 
ناپلئون» را ســاختند. ایشــان جوان بودند. ولی وقتی به بازیگران فیلم توجه 
کنید، می بینید که اکثرا در آن زمان پیش کســوت بوده اند؛ استادان غلامحسین 

نقشــینه، پرویز فنی زاده، اکبر دودکار، محمدعلی کشــاورز، محمد ورشوچی 
و.... مطمئنا هر یک از این بزرگواران در انتخاب نقش صاحب ســلیقه و دقیق 
بوده اند؛ اما هرکدام مقابــل دوربین این جوان قرار گرفته اند و بازی های عالی 

ارائه کرده اند. 
  به نظر شما دلیل این موفقیت چیست؟  �

دانش وسیع و تسلط در کارگردانیِ آقای تقوایی؛ حتما می دانید آقای ناصر 
تقوایی فیلم نامه نویس دقیقی  هستند و به جزئیات کامل و دقیق می پردازند. 
اصلا خودشــان نمونه ســینمای کاملی هســتند. باور می کنید در این سال ها 
وقتی به من پیشــنهاد بازی می شــود و وقتی فیلم نامه بــر ای خواندن ارائه 
می دهند، به ندرت پیش می آید که به من نســخه کامــل فیلم نامه را بدهند! 
آنچه به دســتم می رسد در حد هفت، هشت صفحه ورق است که می گویند 
بعدا به مرور فیلم نامه تکمیل می شــود! بعد وقتی که در کار پیش می رویم، 
به هندوانه دربســته برخورد می کنیم. شکافته که شد، تازه می فهمیم نارس 
بوده و توزرد! اما من به شــما بگویم وقتی قرار بود «زنگی و رومی» ســاخته 
شــود، من فیلم نامه را خواندم. واقعا همه اجزای این فیلم نامه دقیق و کامل 
بود. هیچ چیزِ ناتمام نداشت. حتی جهت نگاه بازیگر در صحنه مشخص بود. 
به طوری که خدای ناکرده اگر روزی آقای تقوایی- ان شــاالله خداوند عمر دراز و 
پرعزت به ایشــان بدهد- نخواهند این فیلم نامه را بسازند و به دست منی که 
اصلا تابه حال کارگردانی نکرده ام، بسپارند، بی بروبرگرد بدون مشکل فیلم را تا 
انتها خواهم ساخت. چون همه چیز دقیق و حساب شده در دستم هست. فقط 

کافیست به نوشته ها و توصیه های فیلم نامه عمل کنم. 
  حالا که با افکار آقای تقوایی آشــنایی دارید، نگاه ایشان به بازیگران  �

فیلم هایش چگونه است؟ 
به نکته جالبی اشــاره کردیــد. از نظر آقای تقوایی به طورکلی در ســینما 
هنرپیشه کوچک داریم، ولی نقش کوچک نداریم. او معتقد بود روزی که پرویز 
فنی زاده مقابل دوربین من قرار گرفت، آن روز هنرپیشــه اصلی من محسوب 
می شد و همین طور روزی که مرحوم اکبر دودکار نقش خود را مقابل دوربینِ 
من بازی می کرد، آن لحظات ایشــان بازیگر اصلی سریال من بودند. به عبارت 
دقیق تر حتی هنروری که برای یک دقیقه مقابل دوربین ایشــان قرار می گیرد، 
هویت دارد و شایســته است او را در پیکره فیلم درنظر داشته باشیم و نادیده 
نگیریم. تازه ایشــان فقط به سینما نگاه تخصصی ندارند. وقتی درباره فوتبال 
هم صحبت می کنند، واقعا مانند کارشــناس فوتبال، صاحب نظر و متخصص 
هســتند و آدم حیرت می کند. اصلا به هر موضوعــی ورود پیدا می کنند، نگاه 
تخصصــی و فنی دارند. به هیچ چیزی نگاه ســطحی ندارند. مگر ما چند نفر 
مانند ناصر تقوایی داریم؟ ایشان هر کجای جهان بود روی سرشان می گذاشتند 
و عــزت می دیدند. اما ما با بزرگان مان چه می کنیم. وقتی عباس کیارســتمی 
بزرگ از این دنیا رفتند، تازه برخی ها یادشان آمد کیارستمی چه خدمات بزرگی 

به فرهنگ و هنر این سرزمین کرده است. 
  یادم می آید قرار بود با تهیه کنندگی شما و آقای نوروزبیگی، فیلم نامه  �

«زنگی و رومی» به وسیله آقای تقوایی ساخته شود. چرا نشد؟ 
این مســئله به دولــت دهم مربوط می شــد؛ زمانی که آقــای میرعلایی، 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی بودند. سه ماه دوندگی کردیم درنهایت گفتند 

برای این فیلم بودجه کافی نداریم! 
  آن وقت آن زمان برای فیلم بی خاصیتی مانند «اســترداد»، بودجه  �

کافی داشتند؟! 

این را نمی دانم. اما فقط می دانم ناصر تقوایی دوســت داشت آن فیلم را 
بســازد. من واقعا بدون هرگونه خشوع و خضوعی تمایل داشتم جزء عوامل 

صحنه فیلم باشم و نه به عنوان بازیگر؛ ولی نشد! 
  آقای تقوایــی جملات جالبی دارد. او می گویــد «خیلی ها می گویند  �

من کم کارم! و پاســخ می دهد از این نظر که فیلم نمی سازم، بله کم کارم! 
ولی ظاهرا یادشان رفته عکاســی کردن، فیلم نامه نوشتن، تدریس کردن، 
داستان نوشــتن هم جزء کار محسوب می شــود! و با وجود این همه کار، 
واقعا وقت کافی ندارم!» به هرجهت او به آفرینش های هنری خود ادامه 
می دهد. اما با این همه، نکته دردناک این است، در جایی گفت تا زمانی که 
این ســینما خراب نشود و درون خاکستر آن سینمای دیگری رویش نکند، 

دیگر فیلم نخواهم ساخت. نظرتان چیست؟ 
خوب می دانم جمله اخیر را چه زمانی بیان کرد؛ در دولت دهم، هنگامی 
که برای ســاخت فیلم نامه «زنگی و رومی» به او گفتند بودجه کافی نداریم! 
درحالی که اشــتیاق او به قدری بود که همان زمان در حیاط بنیاد ســینمایی 
فارابی در گوش من گفت: «پرویز، الان من توانایی ساخت دو فیلم سینمایی را 
دارم». حالا سؤال من این است کسی که این قدر اشتیاق برای فیلم سازی دارد، 
چطور به فیلم نساختن سوق داده می شود!!! واقعا دلیل این سردی چیست؟! 

  این روزها باخبرم مشغول بازی در فیلم «قاتل اهلی» مسعود کیمیایی  �
هســتید. درحالی که در زمان نمایش فیلم «متروپل» شاهد بودم برخی از 
بازیگــران جوان بعد از نمایش فیلم، حتی تلفــن آقای کیمیایی را جواب 
ندادند! درحالی که همان بازیگــران روزگاری برای بازی کردن تنها در یک 
پلان فیلم کیمیایی، التماس می کردند! به هرجهت بخشی از رفتار فرهنگی 

همین است که شما دارید انجام می دهید و ستودنی است. 
چون من به این مســئله اعتقاد دارم. یادم می آید زمانی که آقای کیمیایی 
فیلم «قیصر» را می ساخت، کلی کفش پاشنه تخم مرغی و مدل موی قیصری 
در ایران مد شــد. خب چه کســی درآن زمان در ســینمای ایران چنین کاری 
کرد؟ یا آن زمان فیلمی درســت ودرمان درباره معضل اعتیاد ساخت، به نام 
«گوزن هــا». امروزه بــرای نمایش اثرات مخرب اعتیاد چــه پول ها که خرج 
نمی کننــد، اما یک درصد هم تأثیرات «گوزن ها» را ندارد. ما اکنون با قله های 
فرهنگ و هنرمان چه برخوردی می کنیم؟! من حتی به بهروز وثوقی گفته ام 
ما خیلی تلاش می کنیم تازه شبیه شماها بشویم. بنابراین نباید زیاد خودمان 

را جدی بگیریم. 
  شاید هم جدیدا مد شده برخی  به تأسی از «غوره نشده مویز گشتی»،  �

جبران مافات می کنند. به هرحال هر کسی توانایی ای  دارد و قدرت برخی  
گذر از بزرگان است! 

(می خندد) خدا بزرگان ما را حفظ کند. 

خالق «ای ایران» از نگاه پرویز پرستویی

«تقوایی» چرا دیگر فیلم نساخت
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